
 
 
 
 
 

  فصلنامه تاريخ اسلام
   38، شماره مسلسل 1388 تابستان، 2شماره ، دهمسال 

  
  

  مقايسه انديشه مهدويت شيعه اثني عشري
  و نظريه پايان تاريخ فوكوياما

  
  7/5/88 :تاريخ تأييد    3/2/88 :تاريخ دريافت

  ∗دكتر حسن حضرتي
  ∗∗پورنفيسه فلاح

اهب مختلـف آن از جملـه   هاي اديان و مـذ موضوع پايان تاريخ كه از آموزه
تشيع اثني عشري است، در دوران معاصـر نيـز مـورد توجـه ويـژه انديشـمندان       

هاي او پردازاني است كه انديشهفوكوياما از نظريه. مغرب زمين قرار گرفته است
هاي نظـري مهـدويت در سـپهر    در اين مقاله پايه. در اين زمينه آوازه يافته است

با نظرية پايان تـاريخ فوكويامـا در محورهـاي زيـر      اي تشيع اثني عشريانديشه
ل تـاريخ، كرامـت انسـان و سـرانجام     مقانونمندي تاريخ، تكا: مقايسه شده است
هاي غايت تاريخ، اين مقاله به اين نتيجه دست يافته اسـت كـه   چيستي و ويژگي

  .اوست يمهمترين تفاوت مبنايي اين دو نظريه، در نگاه به انسان و ابعاد وجود
تشـيع اثنـي عشـري، مهـدويت، نظريـه پايـان تـاريخ، فرانسـيس          :هاي كليدي واژه
  .فوكوياما

                                                 
  أت علمي گروه تاريخ دانشگاه تهرانعضو هي ∗

 �ارشد تاريخ اسلام دانشگاه باقرالعلوم كارشناس ∗∗



 
 
 
  
 

  
  
  

  مقايسه انديشه مهدويت شيعه اثني عشري و نظريه پايان تاريخ فوكوياما
 

 
 
 
 

  اثني عشري عشيتانديشه مهدويت 
نظريه مهدويت در نزد شيعه اثني عشري داراي عناصر اصـلي اعتقـاد بـه وجـود يـك      

، سـير تكـاملي   )ي تاريخ تاريخ عام بشري و قانونمند(جريان كلي در نظام طبيعت و جهان 
اين عناصر كه از خاستگاه الهـي   ١.تاريخ و اعتقاد به پايان و فرجام خوش براي تاريخ است

  .توان در مقوله فطرت الهي انسان خلاصه كرد برخوردارند مي
  

  پايان تاريخ فرانسيس فوكوياما نظريه
قانونمنـدي تـاريخ، ماترياليسـم    : انـد از  عناصر اصلي موجود در نظريه فوكوياما عبـارت 

فوكوياما وجود تـاريخ منسـجم و   . ، كرامت انساني و دمكراسي ليبرال جهان شمولتاريخي
كنـد و در   عام بشري و به عبارت ديگر قانونمندي تاريخ را از طريق ماترياليسم اثبـات مـي  

او معتقد اسـت نظـام سياسـي    . پردازد نيز مي) كرامت(شناخته شدن در انسان  ادامه به ميلِ
پاسخگويي به ماترياليسم و ميـل بـه شـناخته شـدن را دارد؛ لـذا      دمكراسي ليبرال، قابليت 

. دار در نزد فوكوياما، دمكراسـي ليبـرال جهـان شـمول اسـت      غايت تاريخ منسجم و جهت
فوكوياما درباره قانونمندي تاريخ و ماترياليسم تـاريخ، آراي هگـل و مـاركس را مبنـا قـرار      

پـردازد، چـرا كـه بـه      ثبات اين عناصر مـي كند كه خودش مجدداً به ا اما بيان مي ٢.دهد مي
هـاي رقيـب دمكراسـي و     علت گذشت زمان و بروز تجربيات و روي كار آمدن ديگر دولت

  .هايي مواجه شده است ليبرال، آراي اين انديشمندان با تناقض
  

   تاريخ عام بشري و قانونمندي تاريخ 
  عشري انديشه مهدويت شيعه اثني

و وجود يك سير و تطور تـاريخي در جهـان كـه بـه منزلـه      اعتقاد به تاريخ عام بشري 
اين سـير و تطـور   . است پذيرفتهپذيرش قانونمندي تاريخ است، در نزد شيعه اثني عشري 

  .تاريخي نزد شيعه با توجه به خاستگاه الهي، معنا و مفهوم تعريف شدة خود را دارد
ت و عدم پذيرش حـدوث  منظور از قانونمندي و قائل بودن به قانون، پذيرش اصل علي
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از آنجا كه هر قانون علمي، گوياي يك ارتباط علّـي و  . است) عدم عليت(تصادفي حوادث 
معلولي ميان دو پديده است و از هيچ استثنايي هـم برخـوردار نيسـت، بـراي تحقـق يـك       

از عدم پذيرش عليت . معلول، وجود علت تامه واجب است و نيز عكس آن هم واجب است
بر اين اساس همه امور تحت تقدير و تدبير حكيمانه الهي و نظم . شود بير ميبه تصادف تع

هاي مختار  و نظام ضروري عالم واقع است، بدون اينكه جبري در كار آيد و اراده آزاد فاعل
هاي مختار نيست، بلكـه در   هاي فاعل سلب شود، چرا كه اراده خداي متعال در عرض اراده

  ٣.تراز بالاتري قرار دارد
به عقيده شيعه اثني عشري، تطورات تاريخي قانونمند است؛ يعني جوامع با وجود انواع 

شـناختي از   شناختي، در قوانين جامعه شناختي و روان هاي قوانين زيست ها و اختلاف تفاوت
ها، قشرها و جوامعي كـه   اين باور داراي ريشه قرآني است؛ يعني گروه. اشتراك برخوردارند

اند و خواهند شد با وجود وجوه اختلافي با يكـديگر،   پهنه زمين پديدار شده در طول زمان و
نظـري اجمـالي    ٤.جهات اشتراكي نيز دارند كه قوانين جامعه شناختي متكفل بيان آنهاست

رساند كه اين كتاب آسماني به يـك رشـته قـوانين تكـويني و تشـريعي       به قرآن كريم مي
هـاي   آيد كه حكمت نقل داسـتان  برخي آيات بر مياز . مشترك بين همه جوامع قائل است

جوامع و اقوام پيشين اين است كه ديگران از اعمال و پيامدهاي كارهايشان درس بگيرنـد  
  :و عبرت بياموزند

   ٥؛بِالبلاَالقََد كَانَ في قَصصهِم عبرَةُ لِّأوُلي 
   ٦رِ؛اإنَِّ في ذَلك لَعبرَةً لِّأوُلي ألْأَبص

آموزي از آنچه بر جوامع پيشين رفته تنها در صورتي ممكـن و   يان ذكر است كه پندشا
خـاص    اي منحصر به فرد و متعلق به يك جامعـه  مفيد است كه يك واقعه تاريخي، پديده

  .اي تكرار شود تواند در هر جامعه نباشد، بلكه مي
ريافـت و شـناخت   الارض و د همچنين آيات ديگري در قرآن كريم، مردم را به سير في

خواند؛ ايـن   فرا مي ٨كنندگان يا سرانجام تكذيب ٧.اند عاقبت كساني كه پيش از ايشان بوده
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آيات ضمن تأكيد بر تفكر و تأمل در واقعيات و حوادث تاريخي به منظور عبرت انـدوزي و  
آموزي، دلالت دارند بر اينكه جوامع گذشته، حال و آينده، جهـات مشـتركي دارنـد كـه      پند
اينهـا همگـي مؤيـد    . سازد رس گرفتن از گذشتگان را براي آيندگان ممكن و مطلوب ميد

وجوه اشتراك تكويني همه جوامع و قوانين جامعه شـناختي مشـترك و احكـام اخلاقـي و     
حقوقي و نظام ارزشي و فرهنگ مشترك هستند كه ثمره همان حقيقت واحده همه اديـان  

اصول و كليات تكـويني انسـان از زمـان    . ن استو شرايع الهي يعني فطرت توحيدي انسا
خلقت تا ابد يكسان خواهد ماند، چرا كه فطرت انساني، فطرتي واحـد اسـت كـه در ميـان     

براساس اين ديدگاه، تاريخ عام  ٩.همه آدميان مشترك است و قوانين حقيقي مشتركي دارد
خ گذشـته و حـال و   هـا در طـول تـاري    جو در همه انسان  بشري به انتزاع فطرت واحد خدا

  ١٠.شود آينده، اثبات و پذيرفته مي
آورد، مستلزم تكامل تاريخ نيـز اسـت؛    فطرت كه قانونمندي تاريخ و جوامع را به بار مي

كنـد، تعريـف و مفهـوم خاصـي دارد كـه در       البته تكاملي كه شيعه اثني عشري مطرح مي
  .پردازيم هاي آينده به آن مي بخش

  
  سيس فوكويامانظريه پايان تاريخ فران

از علـوم طبيعـي آغـاز    ) دار تاريخ منسجم، جهت(فوكوياما براي اثبات تاريخ عام بشري 
او اعتقـاد دارد كـه هـر چنـد جوامـع داراي      . دهـد  كند و آن را مفروض خـود قـرار مـي    مي

انـد، امـا علـوم طبيعـي بـر       هاي فرهنگي متفـاوت  هاي تاريخي يا ميراث ها و ريشه فرهنگ
 گونـه بدين ترتيب كه اگـر همـه كشـورهاي جهـان را دو      ١١گذارد؛ ني ميجوامع اثر يكسا

كشـورهاي توسـعه يافتـه و ثروتمنـد و كشـورهاي توسـعه نيافتـه و فقيـر،         . فرض كنـيم 
شوند و حتي اگر به  تر مي و ثروت هستند، روز به روز ثروتمند فناوريكشورهايي كه داراي 

كنند و سعي دارند اين امـر را   توجه ميسرشاري ثروت برسند، پس از آن به برتري نظامي 
الملل جنگ وجود دارد و هيچ دولتي براي  گسترش بدهند، چرا كه اولاً همواره در نظام بين

هاي دفاعي و نظـامي بـه دور بمانـد؛ ثانيـاً علـوم       حفظ استقلال خود، نبايد از اين نوسازي



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

 38، شماره مسلسل 1388تان ، تابس2شماره  دهم،سال           

 

 
 
 
 

كند؛ بدين ترتيـب   ايجاد ميطبيعي جديد در زمينه امكانات توليد اقتصادي، افق يكساني را 
شـود و   و انباشته شدن نامحدود ثروت، در ابتدا باعث ارضاي اميال بشـري مـي   فناوريكه 

چون انباشت ثروت، نامحدود است و از سوي ديگر اميال بشري روز بـه روز در حـال زيـاد    
، شدن است، همواره بايد ارضا بشود و در نهايت براساس اين فرآيند، تمـام جوامـع بشـري   

هاي فرهنگي بـيش از پـيش و بـه طـور فزاينـده،       هاي تاريخي يا ميراث قطع نظر از ريشه
همچنين، تمام كشورهايي كه به تازگي . شوند همگن ميو شبيه يكديگر و برابر با يكديگر 
شـوند؛ بـدين    كنند، ناگزير هر چه بيشتر به هـم شـبيه مـي    نوسازي اقتصادي را تجربه مي

ه در حال تجربه نوسازي اقتصادي هستند، ناگزيرنـد كـه از نظـر    ترتيب كه اين كشورها ك
ملي در قالب يك دولت متمركز به وحدت و يكپارچگي دست يابنـد، بـه شهرنشـيني روي    

هاي  هاي سنتي سازمان اجتماعي مانند قبيله، فرقه و خانواده را به وسيله شكل آورند، شكل
قلايـي اسـت، جـايگزين كننـد و بـراي      مبتني بر كاركرد و كارآيي كه از نظر اقتصـادي ع 

شهروندان خودشان، تعليم و تربيت همگاني را فراهم آورند، اين جوامع، از طريق بازارهاي 
مضـافاً  . شـوند  خورنـد و مـرتبط مـي    جهاني و فرهنگ عام مصرفي، بيشتر به هم پيوند مي

تحولي عـام  اينكه منطق علوم طبيعي جديد تفسير مادي و اقتصادي از دگرگوني تاريخي، 
ساز و كار تاريخي تبلـور يافتـه در    پس. كند داري تحميل مي و همگاني را در جهت سرمايه

  علوم طبيعي جديد تا حد زيادي براي تبيين سرنوشت دگرگوني تاريخي و يكساني فزاينـده 
  ١٢.جوامع نو، كافي است

اري تـاريخ  د در حقيقت فوكوياما براساس ماترياليسم تاريخي، تاريخ عام بشري و جهت
به علت اهميت مبنايي ماترياليسم تاريخي در انديشه فوكوياما در آينده به . كند را اثبات مي

  .پردازيم طرح اين نظريه مي
  

   تكامل تاريخ
  انديشه مهدويت شيعه اثني عشري

 ١٣.عشري، منظور از تكامل، گام برداشتن در مسـير كمـال اسـت     در ديدگاه شيعه اثني
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در اين نظريه، اعتقاد بـر  . د شيعه اثني عشري ريشه در قرآن كريم داردنظريه تكامل در نز
اين است كه بشر و تاريخ بشري از ابتدا تا انتها در مسير تكامل قرار داشته و خواهد داشت 
و اين امر، تحت عنوان نبرد دائمي ميان حق و باطل و سرانجام برتري و پيروزي حـق بـر   

  .باطل بيان شده است
الْح اءقَ البْجهز لُاَقُّ وو ان الباطل طه14اً؛قكَانَ ز   
  ١٥.و لوَ كرَِه الْمجرِمونَطلَ االبو يبطلَ الْحقَّ ليحقَّ 

قُّ والْح وبِأنََّ االلهَ ه كالْ ذَل وه هونن دونَ معدا يبأنََّ م ـلُ وط     ـيلالْع ـوأنََّ االلهَ ه
  ١٦.الْكبَِيرُ

از  ١٧اش هـاي فطـري   قوله تكامل يعني انسان براساس اختيار خود به نيازها و خواستهم
هـا،   مثبـت بدهـد و در انـواع بهتـر شـدن      غيـره پاسـخ  گرايي و  جمله حقيقت جويي و حق

بـه علـت اصـالت فطـرت     . هاي فطري، در سير تكامل گام بر دارد ها به خواسته دادن پاسخ
كـه همانـا    ١٨ق است و به علـت عـدم اصـالت باطـل    انساني كه نشئت گرفته از اصالت ح

اساس اختيار خـود   هرگونه دور شدن از فطرت الهي انسان است و نيز از آنجا كه انسان بر
دارد يا باز براسـاس اختيـار و    در جهت باروري و ثمر رساني نهال مستعد فطرت گام بر مي

شـود و   از حق دور مي وجو، اراده خود و خطاي تطبيق خواسته فطري و حقيقت مورد جست
قـرآن هنگـامي كـه از    . شود معنا و تبيين مي ،كند، مقوله تكامل به سمت باطل حركت مي

  :گويد، آن را مقيد به اذن خود كرده استهدايت و حركت به سمت حق سخن مي
 ... هقِّ بِإِذّْننَ الّْحيهِ ما اخْتَلَفوُاْ فمنوُاْ لامينَ ءي االلهُ الَّذدشَافَهن يي مدهااللهُ ي و ء

  ١٩.... إِلَي صرَاط مستقَيمٍ
  :علامه طباطبائي در شرح اين آيه فرموده است

اي از مومنين را هدايت كرده بـه اذن  معناي آيه چنين است كه اگر خدا دسته
مجبور به هدايت كسي نيست، هركه را بخواهـد هـدايت    وخود كرده است، چون ا

كند، چيزي كه هسـت خـودش خواسـته كـه تنهـا      بخواهد نمي كند و هركه رامي
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  ٢٠.دنكساني را هدايت كند و به صراط مستقيم رهنمون شود كه ايمان داشته باش
تكامل و مفهوم آن به معناي برتري و ارزش بالاي يك دوره نسـبت بـه دوره قبـل از    

ي نهايي حـق تـا   نظريه تكامل به منزله نبرد دائمي ميان حق و باطل و پيروز. خود نيست
همين اندازه و به همين مفهوم در نزد شيعه اثني عشري مطرح و پذيرفته است و هرگونـه  

روز جمعيت جهان و پيچيـده   تفسير از تكامل به منزله پيشرفت علوم بشري، افزايش روزبه
  ٢١.طلبد مجال و مبحث ديگري را مي غيرهشدن ارتباطات و 

  
  اپايان تاريخ فرانسيس فوكويام نظرية

تـاريخي برداشـتي اقتصـادي از انسـان      ٢٢ماترياليسم تاريخي يا ماترياليسم ديالكتيـك 
بدون برداشتي انساني از اقتصاد و تاريخ است؛ يعني تاريخ ماهيتي مادي و به تبع وجـودي  

منظور از اينكه تاريخ ماهيت مادي دارد اين است كه اساس همه حركات، . ديالكتيكي دارد
جليات تاريخي هر جامعـه، سـازمان اقتصـادي آن جامعـه اسـت؛ بـه       ها، نمودها و ت جنبش

عبارت ديگر، نيروهاي توليدي و روابط توليدي در جامعـه اسـت كـه بـر همـه نمودهـاي       
دهـد و جهـت    معنوي جامعه مانند اخلاق، فلسفه، مـذهب، قـانون و فرهنـگ شـكل مـي     

رماترياليسم تاريخي، د ٢٣.شوند بخشد و با دگرگون شدن آن، همه اين امور دگرگون مي مي
در ايـن  . نگاه به تاريخ و به طور كلي نگاه به انسان سازنده تاريخ، نگاه مادي گرايانه اسـت 

ديدگاه، ابعاد ديگر وجود انسان مانند آنچه مخصوصاً در اديان الهي مطـرح اسـت، در نظـر    
جـود انسـان   شود و امور معنوي مانند فلسفه، هنر و دين همگي تابع بعد مادي و گرفته نمي

در قسمت كرامت انسان درباره نگاه به انسـان از ديـدگاه فوكويامـا، بـه ديگـر ابعـاد       . است
  .پردازيم وجودي انسان نيز مي

  
  تكامل . 1

اكثـر فيلسـوفان دوران   . گـردد  قدمت اعتقاد به نظريه تكامل، به دوران باستان باز مـي 
كه مراحل متوالي كودكي، نوجـواني   پنداشتند اي مي باستان، كل بشر را همانند موجود زنده
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تـر بـه برتـر در     يعني بشر همواره از بدتر بـه بهتـر و از پسـت    ٢٤كند؛ و پختگي را طي مي
توان به پاسكال، ويكو، كنت، كندرسه، هگـل و مـاركس در    حركت بوده است؛ از جمله مي

مر، شـكلي از  اما گروهي معتقد به تكامل نيستند و معتقدند دوره ع ٢٥.اين زمينه اشاره كرد
ولادت، نوزادي، خردسالي و كودكي، نوجواني، جواني، ميانسالي، كمال و پختگي، پيـري و  
سالخوردگي و مرگ است كه نه تنها در مورد موجودات زنده صادق اسـت، بلكـه در مـورد    

افلاطـون بـراي توجيـه انحطـاط و سـقوط      . كند نيز صدق مي... ها، تاريخ و  جوامع، تمدن
معتقدان به ماترياليسـم   ٢٦.ان و امپراتوري ايران، معتقد به اين ديدگاه استشهر يون- دولت

تاريخي از جملـه فوكويامـا، هگـل و مـاركس، تـاريخ را داراي جنبـه تكامـل و پيشـرفت         
پندارند و البته منظور ايشان از تكامل تاريخ بشري، اعتقاد به پيشرفت و تكامل در خـط   مي

هـاي ركـود و    بي وقفه نيست، چرا كـه همـواره دوره   مستقيم و بدون انحراف و كجروي و
ي سـير جوامـع و حركـت    ن ـايشان به طور كلي معتقدند منح. انحراف و عقبگرد وجود دارد
گيري داشته باشد، نهايتاً صـعودي و رو بـه    هاي فراوان و چشم تاريخ، هر چند فراز و نشيب

اي  حركت از جوامع قبيلهسير تكاملي جوامع از نظر هگل و ماركس، به صورت  ٢٧.بالاست
هاي سلطنتي و اشرافي و  ها، نظام ساده مبتني بر بردگي و كشاورزي معيشتي به تئوكراسي

 ٢٨.داري مجهز به موتور تكنولـوژي اسـت   فئودالي مختلف و دموكراسي ليبرال نو و سرمايه
امـل  از اين تك ٢٩.ملاك تكامل در نظر معتقدان ماترياليسم تاريخي، بعد مادي انسان است

شود و فوكويامـا بـا    تاريخ ياد مي) ابزاري(تاريخي اصطلاحاً تحت عنوان تكامل ديالكتيك 
  ٣٠.پندارد استفاده از اين گونه نگرش تكاملي، تاريخ را متكامل مي

  
   يديالكتيك تاريخ. 2

انديشمندان معتقد به ديالكتيك، در اين طرز تلقي از تاريخ، تحولات تكاملي تاريخ را از 
كنند و اين امر را نه منحصـراً در تـاريخ بلكـه در     نقلاب اضداد به يكديگر توجيه ميا زاويه

ديگر ابعاد طبيعت كه تاريخ نيز جزئي از آن است يا حداقل مبناي تاريخ، بعد مادي انسـان  
 نفوكوياما هم در طرح نظريه خود به عامل طبيعت و تـأثير يكسـا  . گيرند است، در نظر مي
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معتقدان به اين ديـدگاه بـراي بيـنش ديالكتيـك،       ٣١.جويد تمسك ميآن بر تاريخ جوامع 
اصول حركت، تضاد بـاني  : اند از ترين آنها عبارت كنند كه مهم مباني و اصولي را مطرح مي

و نيـز همـه ايـن    . حركت، ارتباط بين اجزا و جدال دروني اشيا كه همواره رو به تزايد است
دهند و با تمسك بـه اصـل تضـاد     انديشه تعميم مياصول و مباني را هم در ماده و هم در 
ء ناشي شود، عقيده  شود كه از درون شيء، ضد شي كه بسيار حائز اهميت است و منجر مي

اين عقيده ديالكتيك يا مثلث هگلي، مبني بـر دو تبـديل و    ٣٢.كنند ديالكتيك را مطرح مي
ضـد و تركيـب در   يك تركيب است؛ يعني تبديل اشيا به ضدشان و تبـديل ضـد بـه ضـد     

  ٣٣.مرحله سوم
هر چيزي ضد خـودش را در درون خـودش دارد،   . بدين ترتيب، هر مرگي، خلاق است
تـر از خـود    زند و تضاد خلاق منتهي به مرحله كامل ضد خودش از درون خودش جوانه مي

دهد و مجدداً تز و آنتي تز و سنتزي  امل رخ ميكشود و با وجود تضاد خلاق است كه ت مي
بر اين اساس، تاريخ و تكامـل آن، ايـن گونـه مطـرح      ٣٤.ح بالا و بالاتر خواهند بوددر سط

شود كه تاريخ يك جريان دائم و يك ارتباط متقابل ميان انسان، طبيعـت و اجتمـاع در    مي
هاي در حال زوال  هاي در حال رشد انساني و گروه يك صف آرائي و جدال دائم ميان گروه

مر در يك جريان تند و انقلابي به سود نيروهاي در حال رشـد  انساني است كه در نهايت ا
يابد و بالأخره يك تكاپوي اضداد است كه همواره حادثه به ضد خـودش و او بـه    پايان مي

  ٣٥.گردد ضد ضد تبديل مي
  

  انديشه مهدويت شيعه اثني عشريكرامت انساني در 
غيـر اكتسـابي غريـزه و     براساس تعاليم اسلامي، انسان از دو امر تكويني و سرشـتي و 

غريزه مربوط به امور تكويني و سرشتي بعـد حيـواني انسـان اسـت     . فطرت برخوردار است
مانند غريزه گرسنگي و فطرت مربوط به امور تكـويني و سرشـتي بعـد مـاوراءي حيـواني      

منظور از فطرت آن ويژگي ذاتي و تكـويني در انسـان اسـت كـه نيـاز بـه        ٣٦.انسان است
  ٣٧.ها وجود دارد زش ندارد و به منزله استعدادي است كه در همه انساناستدلال و آمو
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دهـد يـا در جهـت     شود، جامعه يا او را درست پـرورش مـي   انسان وقتي وارد جامعه مي
 ٣٨.بـرد  پوشاند و حكم فطرت را از بين مي كند و روي اصل فطرت را مي عكسش مسخ مي

خداونـد  . بيت عليهم السـلام دارد  اصل فطرت يا نظريه فطرت ريشه در قرآن و سنت اهل
  :فرمايد در قرآن كريم مي

فَأَقم وجهك للدّينِ حنيفاً فطرَْت االلهِ الَّتيِ فَطرََ النَّاس علَيها لَا تبَـديلَ لخَلْـقِ االلهِ   
  ٣٩.ذَلك الدينُ القَْيِّمُِ و لَكنَّ أَكْثرََ النَّاسِ لَا يعلَموُنَ

مـن يشْـرِك     ه غَيرَ مشْركينَ بِـه و لّحنَفاَء ل«درباره تفسير واژه حنيف در آيه  �امام باقر
سخن از  ٤٠،»باِاللهِ فكَأَنََّما خَرَّ منَ السمĤء ِفَتخَْطَفُه الطَّيرُ أَو تَهويِ بِه الرِّيح في مكاَنٍ سحيقٍ

فطرالناس  عليها لاتبديل لخلق االله، قـال   التي ةهي الفطر«: فرمايند آورند و مي فطرت مي

همچنين حضرت در جاي ديگر از قول پيامبر صلي االله عليـه   ٤١.»فةفطرهم االله علي المعر

 ٤٢؛»بان االله عزوجل خلقه ةفرعيعني علي الم ةكل مولود يولد علي الفطر«: فرمايد و آله مي

  .ستيعني در فطرت هر كس اين معرفت هست كه خداوند، آفريننده او
دانشمندان مسلمان، براساس آيه سي سوره روم و نيز آيات ديگر دربـاره اراده و اختيـار   

إنَِّا هدينَـه السـبِيلَ   «و  ٤٣»إِنَّ االلهَ لاَ يغَيرُ ما بِقَومٍ حتَّي يغَيروُاْ ما بأِنَفُسهِم«انسان، مانند آيه 
فطرت الهي و خداجوي انسان كـه همـراه بـا اراده انسـان     ، نظريه 44»إمِا شاَكراً و إمِا كَفُوراً

كنند؛ فطرت همچون استعدادي در نهاد بشر وجود دارد كه علاوه بـر آن،   است را اثبات مي
انسـان براسـاس اراده و   . شـود  پروراند يا از آن دور مي انسان براساس اختيار خود آن را مي

  :فرمايد قرآن كريم مي كند؛ چنانچه ود را انتخاب ميخاختيار خويش راه 
وســعي لَهــا ســعيها و هــو مــؤْمنُ فَأوُلَئــك كَــانَ ســعيهم َ ةو مــنْ أَراد الْــاَخرَ

  45.مّشْكوُراً
اساس همين اراده و اختيار خود راه انحراف از فطريـات و دور شـدن از آن را    انسان بر
  :مايدفر در اين زمينه قرآن كريم مي. گيرد در پيش مي
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   46.»و ما ظَلَمنَهم ولَكن كَانوُاْ أَنفُسهم يظْلمونَ«
  

  و پايان تاريخ نظرية كرامت انساني
فوكوياما پس از اثبات تاريخ عام و جهان شمول بشـري، بـه طـرح ضـرورت عـواملي      

او معتقـد اسـت تـأثير    . شـود  پردازد كه باعث اثبات و پذيرش ليبرال ـ دموكراسـي مـي    مي
ن علوم طبيعي بر جوامـع و نتـايج ناشـي از آن، باعـث اثبـات دموكراسـي ـ ليبـرال         يكسا
وي براي بيان علت اينكه نقطه متكامل تاريخ جهـان شـمول و عـام بشـري،      ٤٧.شود نمي

پردازد و در ايـن قسـمت    فقط دموكراسي ليبرال است به انسان و ديگر ابعاد وجودي او مي
. كند البته در انتهاي آن، تغييرات لازم را لحاظ مي كند كه باز هم به آراي هگل تمسك مي

با وجود اينكـه  «: گويد كند و مي فوكوياما در تبيين بحث، مقوله كرامت انسان را مطرح مي
تواند در مورد جهان ما روشنگر و تبيين كننده باشـد،   علوم طبيعي جديد تا حدود زيادي مي

خش نيستند، چرا كه انسان صـرفاً يـك   ولي تفسيرهاي اقتصادي تاريخ، كامل و رضايت ب
تواننـد حقيقـت ايـن مطلـب را      تفسيرهاي مادي و اقتصادي نمـي . حيوان اقتصادي نيست
موكرات، يعني هوادار اصل حاكميت مردم و تضمين حقوق اساسـي  دتوضيح دهند كه چرا 

به همين دليل است كه بايد به يك تفسـير دوم و مـوازي از   . تحت حكومت قانون هستيم
اريخ رو آوريم؛ به تفسيري كه نه صرفاً وجه اقتصادي انسـان اسـت، بلكـه تفسـيري كـه      ت

فوكوياما به تفسير غير مـادي و غيـر    ٤٨.»بشر باشد) همه ابعاد(بيانگر آشكار ساختن كليت 
تفسير غيـر مـادي و غيـر     ٤٩.كند اقتصادي از تاريخ كه هگل مطرح كرده است تمسك مي

ي استوار است كه هگـل مطـرح كـرده اسـت؛     ختيكار براي شنااقتصادي از تاريخ، بر پايه پ
خـود   ٥٠جمهـور رسد كه افلاطون هم در كتاب  البته قدمت اين تفسير به دوران باستان مي

  :نويسد فوكوياما مي ٥١.آن را مطرح كرده است
ها مانند حيوانات، نسبت به اشيا جز خـود، ماننـد    هگل معتقد است كه انسان«

 ٥٢الاتر از همه نسبت به حفظ جسم خويش نيازهـا و اميـالي  غذا، آب، سرپناه و ب
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هـا را نيـز    دارند؛ اما از آنجا كه انسان علاوه بر اينها، ميل يا آرزوي ساير انسان
بـه  . است، فرقي بنيادين با حيوان دارد ٥٣»شناخته شدن«دارد، يعني چون خواهان 

 ٥٤يا كرامت معـين  ويژه او ميل دارد كه به عنوان انسان، يعني موجودي با ارزش
شناخته شود و ميل به اين ارزش و كرامت تا جايي است كه انسان براي حفظ آن 
حاضر است به پيكار بپردازد و حتي جان و حيات خود را كه اين حفظ حيات هـم  

  ٥٥.براي او بسيار حائز اهميت است، در اين راه بدهد
دارد و نخسـتين بـار   ميل به شناخته شدن، همان طور كه گفته شـد، قـدمت طـولاني    

افلاطون در ايـن كتـاب، روح را مركـب از    . افلاطون در كتاب جمهور به شرح آن پرداخت
بيشـتر رفتارهـاي بشـر را    . و غضبيه) شناخت(، عقليه )آرزو(شهويه : داند مي) قوه(سه جزء 

ا جز توان به عنوان تلفيقي از دو جزء آرزو و عقل تبيين كرد؛ آرزو، انسان را به طلب اشي مي
ولي . دهد انگيزد و عقل يا محاسبه، بهترين راه تحصيل آنها را به وي نشان مي خود بر مي

ها طالب شناسايي ارج و ارزش خويش يا افراد، اشيا و اصـولي هسـتند    افزون بر اين، انسان
تمايل به قائل بودن ارزش بـراي خـود و طلـب شـناخته     . اند كه خود براي آنها ارزش قائل

خوانـده   ٥٦»عـزت نفـس  «ش، همان چيزي است كه در زبان متداول امـروز،  شدن آن ارز
قـوه غضـب،   . گيـرد  زت نفس از همان غضبيه روح نشئت ميعتمايل به احساس . شود مي

داند  هر فرد خود را واجد ارزشي معين مي. همچون نوعي احساس ذاتي بشر از عدالت است
اي رفتار كننـد كـه گـويي ارزشـي كمتـر از آن دارد،       ه سايرين با وي به گونهو هنگامي ك

برعكس، چنانچه افراد نتوانند موافق احساس ارزش خود . كند و غضب مي ٥٧احساس خشم
و در صورتي كه به درستي و متناسب بـا ارزش خـويش، ارج    ٥٨زندگي كنند، احساس شرم

آرزوي شناخته شدن و احساسات ملازم . دكنن يا مباهات مي ٥٩گذاشته شوند، احساس غرور
با آن، يعني خشم و شرم و غرور، اجزائي از شخصيت بشر هستند كه براي زندگي سياسـي  

برنـد و   به اعتقاد هگل اينها هستند كه كل فرآيند تـاريخ را بـه پـيش مـي    . اند تعيين كننده
  ٦٠.اصلاً ميل به شناخته شدن، موتور محرك تاريخ است
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يل به شناخته شدن جهت حفـظ كرامـت انسـاني را تفسـير دوم تـاريخ      فوكوياما اين م
داند و معتقد است تنها در نظام سياسي ليبرال ـ دموكراسي، به ميل بـه شـناخته شـدن      مي

  .شود پاسخ داده مي
  

  انديشه مهدويت شيعه اثني عشريپايان خوش تاريخ در 
ديـدگاه خوشـايندي بـه    براساس آيات قرآني و بسياري از احاديث، شيعه اثني عشـري  

براساس نظريه فطرت كـه بيـانگر وجـود نهـال مسـتعد و حـائز       . فرجام و پايان تاريخ دارد
اين نهال مستعد، انسانيت را به سوي وحدت و تشابهي سوق  .هاست اهميت در همه انسان

در هـا   ها و مكـان  ها در همه دوره ها ميان انسان ها و اختلاف دهد و با وجود انواع تفاوت مي
شود و انسان بيشـتر بـه فكـر، عقيـده،      ها كم و كمتر مي سرانجام اين اختلاف ،طول تاريخ

شود؛ يعني به فطرت الهي و بـه برنامـه مـورد هـدف      اخلاق و معنويت خودش وابسته مي
اين حادثه هنوز رخ نـداده اسـت و    ٦١.گردد اسلام كه جامعه واحد انساني است، متمايل مي

اند  است كه قرآن و احاديث نويد آن داده �هاني مهدي موعوداين همان تحقق حكومت ج
  .و در آينده محقق خواهد شد

  :در بسياري از آيات قرآني به مقوله پايان خوش تاريخ اشاره شده است؛ از جمله
حلالص يادبا عرِثُهي ضالذِّكرِْ أنََّ الْأَر دعنْ بورِ مي الزَّبنَا فَكَتب لقََد ٦٢.ونَو   

قَالَ موسي لقوَمه استَعينوُاْ بِااللهِ و اصبرِوُِاْ إنَِّ الْأَرض لله  يورِثُها من يشĤَءُِ مـنْ  
 هادبةُ عبالعاقينَ وتَّقلْم٦٣.ل    

  
  نظريه دموكراسي ليبرال جهان شمول در نظريه پايان تاريخ فوكوياما

ا همانند هگل معتقد است ميل به شناخته شدن و ايـن  طور كه گفته شد، فوكويام همان
نوع تفسير از تاريخ، موتور محرك تاريخ است و اين ميـلِ بـا عظمـت در انسـان، تنهـا در      

شود؛ لذا در اينجا به بررسـي دموكراسـي و ليبراليسـم و     هاي دموكرات پاسخ داده مي نظام
  .پردازيم ديدگاه فوكوياما درباره اين دو مقوله مي
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  دموكراسي. 1
ارسـطو  . هاي انديشمندان يونان باستان موجود است پيشينه دموكراسي در آثار و خطابه

دانست كه به همه شـهروندان اجـازه مشـاركت سياسـي در      نظام دموكراتيك را نظامي مي
  ٦٤.امور جامعه را بدهد

در  در عصر جديد، واژه دموكراسي نخستين بار در اساسنامه مستعمره آمريكايي ردايلند
  م فرانسه و سلسله 1789در پي انقلاب . به كار رفتم و پس از آن در بريتانيا  1641سال 

هـاي دموكراتيـك از مقـولات آشـناي حيـات       هاي نيمه اول قرن نوزدهم، انقـلاب  انقلاب
  .اجتماعي اروپاييان گرديد

نظري  ترين اشتغالات هاي مرتبط با نظام دموكراتيك از مهم در قرن بيستم نيز انديشه
. و عملي حيات اجتماعي بوده، نظريات مختلفي در تأييـد يـا نقـادي آن ارائـه شـده اسـت      

. ترين عناصر مقوم آمـوزه دموكراسـي اسـت    عقلانيت، انتخاب و اراده با جهت مردمي مهم
هاي مختلف دموكراسـي و نحـوه حضـور     اند تا با طرح گونه موافقان دموكراسي سعي كرده

ي، تا حد امكان، حضـور مسـتقيم يـا غيـر مسـتقيم مـردم در امـر        مردم در امر سياستگذار
  ٦٥.حكومت را تبيين كنند

  
  ليبراليسم. 2

ليبراليسـم  . هاي فلسفي ـ سياسي عصر حاضر اسـت   ترين آموزه ليبراليسم يكي از شايع
ليبراليسم در قرون . مبتني بر اعتقاد به اصل آزادي در رنسانس و اصلاح ديني است  مكتبي

اول قرن بيستم با رقبا و دشـمنان سرسـختي     زده، ابعاد مختلفي يافت و در نيمههجده و نو
همچون ناسيوناليسـم در آلمـان، فاشيسـم در ايتاليـا و استالينيسـم در شـوروي بـه منزلـه         

پس از جنگ جهاني دوم ليبراليسم مرحله ديگري را آغاز . هاي توتاليتر برتر مواجه شد نظام
اليسم همچون يك آموزه سياسي و اجتمـاعي اسـت و بـه تعـداد     فراز و فرودهاي ليبر. كرد

تعريفي سـلبي از ايـن آمـوزه بـه دسـت       و رقبا و مخالفان اصلي ليبراليسم در جهان غرب
از عناصر ليبراليسم، سه عنصر فرد، عقل و آزادي است و مقولاتي ماننـد مـدارا،     ٦٦.آيد مي
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حداقل از ديگـر   ،نظام سياسي پذيرش حوزه خصوصي و قائل شدن به حكومت مشروطه يا
يادآوري اين نكته ضروري است كه منظور از فرد . عناصر تكميل كننده آموزه ليبراليسم اند

عقل و آزادي در آموزه ليبراليسم، فرد داراي دو قوه عقـل حسـابگر و آرزوسـت كـه انـواع      
  ٦٧.طلبد آزادي را در پرتو عقل حسابگر مي

  
  ويامانظريه دموكراسي ليبرال و فوك. 3

هاي فردي است و حيطه خصوصـي در آن بسـيار    دموكراسي ليبرال، معطوف به آزادي
هـاي فـردي اسـت و دموكراسـي در      ليبراليسم در صدد حفـظ آزادي   ٦٨.حائز اهميت است

شود؛ اما بايد توجه  باشد و ظاهراً ميان اين دو تقابلي ديده مي صدد حفظ مصلحت جمع مي
گيرند، باعث تكميـل   زه، در شرايطي كه در كنار هم قرار ميهاي اين دو آمو كرد كه ويژگي

دهند كه در آن، رأي فردي در عرصه اجتماعي حفظ  شوند و نظامي را ارائه مي يكديگر مي
البته از  ٦٩.ماند شود؛ همچنين مصلحت جمع در صورت تقابل با رأي فردي محفوظ مي مي

يك دموكرات قطعاً در چهره يك ليبرال رود و  يك ليبرال، قطعاً انتظار دموكرات بودن نمي
  . شود ظاهر نمي

توان گفـت كـه فوكويامـا ماننـد هگـل       در تبيين نظريه دموكراسي ليبرال فوكوياما مي
معتقد است ميل به شناخته شدن، موتور محرك تاريخ است؛ بـه ايـن صـورت كـه آرزوي     

به عرصه پيكاري خونين شناخته شدن به عنوان يك انسان ارجمند، در آغاز تاريخ، بشر  را 
نتيجه اين پيكار، تقسيم جامعه انسان به دو گروه . كشيد وآرزاين و تا پاي جان براي حفظ 

خدايگان كساني هستند كه جهت حفظ عزت خود، حاضـرند حتـي   . خدايگان و بندگان بود
جان و حيات خود را بدهند و بندگان كساني هستند كه تسليم غرايز به ويژه ترس از مرگ 

هاي مختلفي به خـود گرفـت و در     يگاني و بندگي در طول تاريخ شكل رابطه خدا. شوند مي
  .نهايت هم آرزوي شناسايي در هيچ كدام ميسر نشد

بدين ترتيب كه شناخته شدن خدايگان ناقص بود، چون خدايگان مورد شناسايي سـاير  
م هنوز انسانيت خـود را بـه   ها نبودند، بلكه مورد شناسايي بندگان بودند كه آنها ه خدايگان
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اسـت كـه موجـد مراحـل بعـدي تـاريخ        ٧٠طور كامل در نيافته بودند و اين همان تضادي
هـاي دموكراتيـك فرانسـه     هگل معتقد است اين تضاد ذاتي بـه وسـيله انقـلاب     ٧١.است

هـاي دموكراتيـك بـا تبـديل      رفع شد، چرا كه ايـن انقـلاب  ) م 1799(و آمريكا ) م 1789(
و حكومت  ٧٢هاي خويش و با برقرار كردن اصول حاكميت مردم به خدايگان بندگان سابق

هـا و   تمايز ميان خدايگان و بنده را رفع كردند؛ يعني شناسايي ذاتاً نابرابر خدايگان ٧٣قانون،
دهـد كـه طبـق  آن هـر      مـي   ٧٤»شناسايي همگـاني و متقـابلي  «بندگان، جاي خود را به 

كند و دولـت نيـز بـا اعطـاي      د ديگر را شناسايي ميشهروند، كرامت و انسانيت هر شهرون
   ٧٦.دهد اين كرامت را مورد شناسايي قرار مي ٧٥حقوق،

مباحث مطرح شده به ويژه طرح روح و قواي آن از سوي افلاطون، تضاد ذاتي از سوي 
اي خوشايند و مطلـوب از   هاي دموكراتيك است، ظاهراً چهره حل آن كه انقلاب هگل و راه
گذارد؛ اما اين حال خوشايند تا همين مرحلـه وجـود دارد،    وياما را به نمايش ميديدگاه فوك

كند كه اين درك هگلي از معناي دموكراسي  چرا كه فوكوياما در ادامه ايده خود مطرح مي
تاريخ، با شيوه درك انگلوساكسوني كـه مبنـاي نظـري    از تفسير غير مادي وليبرال معاصر 

هاي  در نظام. ند بريتانيا و آمريكاست، به شكل بارزي فرق داردليبراليسم در كشورهايي مان
مزبور، ميل به شناخته شدن، بايد تابع دو قوه آرزو و عقل باشد، يعني بايد تابع منافع روشن 

هگل انقلاب فرانسه و آمريكـا  . بينانه شخصي به ويژه تابع ميل به صيانت نفس قرار گيرد
شـود و   كه ميل به شناخته شدن در اين جوامع رفـع مـي   كند، چرا را فرجام تاريخ تلقي مي

بـه ايـن ترتيـب     ٧٧.انـد  ها جهت شناسايي همگاني و متقابل محقق شـده  اصلاً اين انقلاب
كنـد اثبـات كـرده و     كه در آن فرصت شناخته شدن را فـراهم مـي  را فوكوياما دموكراسي 

  .پذيرد مي
ز همـراه بـا دموكراسـي  اثبـات     لاي بحث خود، اصل ليبـرال را ني ـ  همچنين او در لابه

شايان ذكر است كه اصل ليبـرال بـه دنبـال دو قـوه شـهوت و عقـل حسـابگر و        . كند مي
شود؛ بدين ترتيب كه در ليبرال، آزادي فـردي زيـر چتـر عقـل اقتصـاد       اقتصادي اثبات مي

او معتقد است هر كودكي كه در سرزمين ايالات متحده آمريكا يا فرانسـه يـا   . مدنظر است
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آيد به دليل تولد از موهبـت برخـي حقـوق شـهروندي      ر دولت ليبرال ديگري به دنيا ميه
برخوردار است، اعم از اينكه كودك غني باشد يا فقير، سـياه باشـد يـا سـفيد؛ هـيچ كـس       

. تواند به جان او آسيب برساند بي آنكه نظام عدالت كيفري او را تحت تعقيب قرار دهد نمي
واهد داشت صاحب ملك و مال شود و دولت و ساير شهروندان اين كودك به موقع، حق خ

بايد به اين حق او احترام بگذارند و سرانجام وقتي اين كودك بـه سـن بلـوغ برسـد، حـق      
كنـد مشـاركت    خواهد داشت كه در همان حكومتي كه آن حقوق را در اصـل محقـق مـي   

ايـن  . هاي دولت سهيم باشد ترين سياست ها درباره بالاترين و مهم ه مشاورهيجويد و در كل
اي باشـد، يـا بـه صـورت      هـاي دوره  مشاركت ممكن است به صورت رأي دادن در انتخاب

هاي مختلف يا به صورت  تر ورود مستقيم به جريان سياست مانند نامزدي براي سمت فعال
نوشتن سرمقاله در پشتيباني از فلان موضع يا فـلان شـخص يـا بـه صـورت خـدمت در       

حكومت مردم بر مردم به فرق ميان خواجه و بنده پايان . سسات اداري دولتيدانشگاه و مؤ
خواجگي در ايـن  . د سهمي ولو كوچك از نقش خواجگي ببرندندهد؛ همه كس حق دار مي

انـد؛ يعنـي    آيد كه به طـرز دموكراتيـك تعيـين شـده     شرايط به شكل اعلام قوانيني در مي
پـذيرش يـا   . شـود  ه آنهـا اربـاب خـويش مـي    اي از قواعد عام كه آدمي به وسـيل  مجموعه

كند و اين در هنگامي است كه دولت و مردم يكـديگر را   بازشناسي شكل دو جانبه پيدا مي
كنـد و   شناسند؛ يعني وقتي كه دولت به شـهروندان حقـوقي اعطـا مـي     پذيرند و باز مي مي

ساني آزاد است تا اينكه هر ان ٧٨.كنند كه به قوانين دولت گردن نهند شهروندان موافقت مي
هاي مزبور بگويد و عملي سازد، تنها در پرتو عقل اقتصادي بايـد ايـن    نظر خود را به شكل

كار را انجام دهد و به عبارت ديگر در نظام سياسي ليبرال ـ دموكراسي مورد نظر فوكوياما  
ز هاي همگـاني و تعريـف شـدة ا    كه همان نوع آمريكايي آن است، منظور از آزادي، آزادي

سوي نظام مزبور است؛ براي مثال اگر كسي پيرو ميل بـه شـناخته شـدن، بخواهـد يـك      
مقوله ملي يا مذهبي مطلوب خود را شناسايي كنـد و ضـمن اينكـه ايـن امـر از عموميـت       
برخوردار نباشد، آزادي در اين مورد معنا ندارد، ولي اگر كسي عليـه همـين مقولـه ملـي و     

كند، چرا كـه ايـن رفتـار، عمـومي و      برال، از او حمايت ميعقيدتي، سخني بگويد، آموزه لي
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پس منظور، آزادي در لواي دو قـوه آرزو و عقـل اقتصـادي مـدنظر ايـالات      . همگان است
  ٧٩.ي آمريكاست متحده

  
  گيري نتيجه

انديشـه    در اين پژوهش در پي پاسخ به اين سؤال اصلي بوديم كه وجه تشابه و تفاوت
براي پاسخ . نظريه پايان تاريخ فرانسيس فوكوياما در چيست مهدويت شيعه اثني عشري و

اي انديشه مهدويت شيعه اثني عشري و نظريه پايان تاريخ  به اين سؤال به بررسي مقايسه
ميان انديشه مهدويت شيعه اثنـي عشـري و نظريـه پايـان     . ايم فرانسيس فوكوياما پرداخته

ضمن بيـان ايـن امـور بـه ايـن      . شود ه ميتاريخ فرانسيس فوكوياما افتراق و اشتراكي ديد
گرايي و طـرح جامعـه آرمـاني در دو نظريـه حـائز       نتيجه رسيديم كه توجه به مقوله غايت

شمولي اسـت؛   گرايي و جهان ترين اشتراك ميان اين دو، مقوله غايت اهميت است؛ لذا مهم
در ديگر سـطوح را بـه    ها هاي مبنايي برخوردارند كه انواع تفاوت اما اين دو نظريه از تفاوت

ترين تفاوت مبنايي در اين ميان در نوع نگاه بـه انسـان و ابعـاد وجـودي      مهم. آورد بار مي
نگرد و تمـام وجـوه    نظريه پايان تاريخ فوكوياما از ديدگاه ماترياليستي به انسان مي. اوست

انسـان ماننـد   ابعاد وجـودي  كند؛ يعني تمام  انسان و انسانيت را در بعد مادي او خلاصه مي
ايد تحت قواي عقلايي و شهواني آرزو انسان قـرار گيـرد؛   بو اابعاد روحي، اخلاقي، فلسفي 

هـا   نگـرد و در همـان انسـان    اما انديشه مهدويت اثني عشري از ديدگاه الهي به انسان مي
هـا بـر اسـاس يـك      اين انديشه معتقد است همه انسـان . قائل به وجود فطرت الهي است

اند و فطرت در انسان همچون نهال مستعدي است كه بر اساس اختيـار   شده فطرت آفريده
پس مبناي انسان مطرح شده در تفكر فوكويامـا،  . تواند بارور شود يا از ميان برود انسان مي

طبيعت ماترياليست، و مبناي انسان مطرح شده در انديشه مهدويت اثني عشـري، فطـرت   
  .الهي است
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  هانوشتپي
                                                 

، ص )1386انتشـارات صـدرا،   : تهران(، �قيام و انقلاب حضرت مهديمرتضي مطهري، . ١
 . 14ـ  13

سيدني پولارد، : ك. هاي هگل و ماركس در زمينه تاريخ براي نمونه ر براي طرح ديدگاه. ٢
و ) 1354انتشارات اميركبير، : تهران(پور پيرانفر  ه حسين اسد، ترجمانديشه ترقي تاريخ و جامعه

سـازمان  : تهـران (ترجمـه بـاقر پرهـام    شناسـي،   مراحل اساسي انديشـه در جامعـه  ريمون آرون، 
 چرخشـهاي يـك ايـدئولوژي،   و ولفكانـك لئونـارد،   ) 1364انتشارات آموزش انقلاب اسلامي، 

 اي بر فلسفه تاريخ هگل، مقدمهژان هيپوليت،  و، )1363نشر نو، : تهران(ترجمه هوشنگ وزيري 
ترجمه حميد  عنايت  عقل در تاريخ،و گئورگ هگل، ) انتشارات آگاه: تهران(ترجمه باقر پرهام 

 ). 1356انتشارات دانشگاه صنعتي شريف، : تهران(

شـركت چـاپ و نشـر    : تهران(جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن محمد تقي مصباح يزدي، . ٣
انتشـارات صـدرا،   : تهـران (فلسـفه تـاريخ   ؛ مرتضي مطهري، 127ـ   113ص ) 1379لل، الم بين

: ك. درباره عليت و تصادف از ديدگاه مكاتب بشري و شـرايع الهـي ر  . 208، ص 1ج ) 1385
 127ص ) 1378انتشارات خوارزمي، : تهران(ترجمه حسن كامشاد  تاريخ چيست،كار، . اچ. اي 
جامعـه  ؛ محمد تقي مصباح يزدي، 210ـ   201، ص 1ج تاريخ، فلسفه ؛ مرتضي مطهري، 153ـ 

سـازمان تبليغـات   : تهـران ( آمـوزش فلسـفه  ؛ همـو،  127ـ   113ص  و تاريخ از ديـدگاه قـرآن،  
 .56ـ  25ص ) 2اسلامي، ج 

 . 149ـ  145ص جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن، محمد تقي مصباح يزدي، . ٤

 . 111آيه ) 12( يوسف. ٥

 .2آيه ) 59( حشر؛ 26آيه ) 79( ازعاتن؛ 13آيه ) 3(آل عمران.  ٦
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؛ 82و  21آيـه  ) 40( غـافر ؛ 44آيـه  ) 35( فاطر؛ 26آيه  )30( روم؛ 109آيه ) 12( يوسف. ٧
  . 10آيه ) 1(حمد
 . 36آيه) 16(نحل، 11آيه ) 6(انعام  ؛137آيه ) 3(آل عمران . ٨

 . مربوطه اشاره خواهيم كرد به آياتدر مورد فطرت و ريشه قرآني آن در قسمت فطرت، . ٩

 . 152ـ  145ص جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن، محمد تقي مصباح يزدي، . ١٠

پايان تـاريخ  ترجمه مقدمه كتاب ( ،»فرجام تاريخ و واپسين انسان« فرانسيس فوكوياما،. ١١
 . 3و  2ش  مجله سياست خارجي،، ترجمه عليرضا طيب، )و آخرين انسان

 . همان .١٢

 . 137، ص )1370انتشارات صدرا، : تهران(فطرت  مطهري،  مرتضي. ١٣

 . 81آيه ) 17( اسراء. ١٤

  . 8آيه ) 8(نفال ا. ١٥
 ابـراهيم ؛ 49آيـه  ) 34(سـبا  ، 18آيـه  ) 21( انبيـاء ؛ 17آيه ) 13( رعد؛ 62آيه ) 22( حج. ١٦

 ... . و 24آيه ) 42( شوري؛ 18ـ  26آيه ) 14(

 . 38ـ  33ص فطرت، مرتضي مطهري، . ١٧

 . 62آيه ) 22( حج؛ 8آيه ) 8( انفال .١٨

 . 213آيه ) 2( بقره. ١٩

، ص 2ج ) ق 1417موسسـه نشـر اسـلامي،    : قـم ( الميزان سيدمحمدحسين طباطبايي، .٢٠
دفتر انتشـارات اسـلامي،   : قم(ترجمه سيدمحمدباقر موسوي همداني  الميزان،؛ همو، 111-158

  .194، ص 2ج ) 1374

. اچ. ؛ اي170ـ   161ص ه و تـاريخ از ديـدگاه قـرآن،    جامعمحمد تقي مصباح يزدي، . ٢١
 . 188ـ  153ص  پيشين،كار، 

 . كنيم در قسمت ديالكتيك مطرح مي. ٢٢
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 . 5ص پيشين، ، ولفكانك لئونارد، 65ص پيشين، ريمون آرون، . ٢٣

 . 161ص جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن، محمد تقي مصباح يزدي، . ٢٤

 . 23ص پيشين، سيدني پولارد، . ٢٥

 . 164ص جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن، محمد تقي مصباح يزدي، . ٢٦

 . همان. ٢٧

 .پيشينفرانسيس فوكوياما، . ٢٨

 . 210ـ  201، ص 1ج فلسفه تاريخ، مرتضي مطهري، . ٢٩

 . پيشينفرانسيس فوكوياما، . ٣٠

 . همان. ٣١

  . 210ـ  201، ص 1ج فلسفه تاريخ، مرتضي مطهري، . ٣٢
 . 45ص ، �لاب مهديقيام و انقهمو، . ٣٣

 . 39، ص 2ج فلسفه تاريخ، همو، . ٣٤

جامعـه و  ؛ محمد تقي مصـباح يـزدي،   23ـ   20ص ، �قيام و انقلاب امام مهديهمو، . ٣٥
 . پيشين؛ ژان هيپوليت، 155ـ  154ص تاريخ از ديدگاه قرآن، 

 . 34ـ  31ص ، �قيام و انقلاب امام مهدي مرتضي مطهري،. ٣٦

 . 53ص همان، . ٣٧

 . 171ـ  170، ص 4ج فلسفه تاريخ، تضي مطهري، مر. ٣٨

 .30آيه  )30( روم. ٣٩

 .31آيه ) 22(حج . ٤٠

  .329ـ  320، ص )1378انتشارات جامعه مدرسين، : قم( التوحيد شيخ صدوق،. ٤١
  .همان. ٤٢
  .11آيه ) 13( رعد. ٤٣
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  .3آيه ) 76( انسان. ٤٤
  .19آيه ) 17( اسرا. ٤٥
 .118آيه) 16( نحل. ٤٦

 .، پيشينويامافرانسيس فوك. ٤٧

 .همان. ٤٨

 .همان. ٤٩

50. republic. 
 ).1357خوارزمي، : تهران( ترجمه دوره آثار افلاطونمحمد حسن لطفي، : ك. ر. ٥١

52. desires. 
53. to be recognized. 
54. Worth or dignity. 

 . پيشينفرانسيس فوكوياما، . ٥٥

56. Self – esteem. 
57. Anger. 
58. Shame. 
59. pride. 

  .همان. ٦٠

 . 84ـ  83ص  فلسفه تاريخ،مرتضي مطهري، . ٦١

 . 105آيه) 21( انبياء. ٦٢

 . 128آيه ) 7( اعراف .٦٣

هـاي   انتشـارات شـركت سـهامي كتـاب    : تهران(ترجمه حميد عنايت  سياست،ارسطو، . ٦٤
 . 116، ص )1358جيبي، 

 ؛ حسـين 17ص ) 1382سمت، : تهران( انديشه سياسي در اسلام و ايرانحاتم قادري، . ٦٥
  .169ـ  160ص ) 1382نشر نگاه معاصر، : تهران( آموزش دانش سياسيبشيريه، 

 . 17ص  پيشين،حاتم قادري، . ٦٦
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ترجمه عبـاس مخبـر    ظهور و سقوط ليبراليسم غرب،آربلاستر، : ك. درباره ليبراليسم ر. ٦٧

 ).1367نشر مركز، : تهران(

 . 50ص  پيشين،حاتم قادري،  همان،. ٦٨

 . همان.  ٦٩

70. contradiction.  
 . تضاد را در قسمت ديالكتيك مطرح كرديم. ٧١

72. popular sorereignty. 
73. rule of law. 
74. Universal and reciprocal recognition. 
75. Right. 

ترجمـه   پنجاه متفكر كليدي در زمينـه تـاريخ،  مارني هيوز،  پيشين،فرانسيس فوكوياما، . ٧٦
 .  182ـ  176ص ) 1386ارات اميركبير، موسسه انتش: تهران(محمدرضا بديعي 

 . همان. ٧٧

 . پيشينفرانسيس فوكوياما، . ٧٨

مجلـه  با فرانسيس فوكوياما،  BBCمصاحبه  ،»آيا ليبراليسم آمريكا پايان تاريخ است«. ٧٩
  ). 1378( 10ش  آزاد،
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  منابع
  .قرآن كريم -
مه عباس مخبر، چـاپ اول، تهـران،   ترج ظهور و سقوط ليبراليسم غرب،آربلاستر، آنتوني،  -

  .1367نشر مركز، 
ترجمـه بـاقر پرهـام، چـاپ اول،      مراحل اساسي انديشه در جامعه شناسـي، آرون، ريمون،  -

  .1364تهران، سازمان انتشارات آموزش انقلاب اسلامي، 
هاي  ترجمه حميد عنايت، چاپ سوم، تهران، انتشارات شركت سهامي كتاب سياست،ارسطو،  -
  .1358، جيبي
  .1382، تهران، نشر نگاه معاصر، آموزش دانش سياسيبشيريه، حسين،  -
پـور پيرانفـر، چـاپ اول،      ترجمه حسين اسـد  انديشه ترقي تاريخ و جامعه،پولارد، سيدني،  -

  .1354تهران، انتشارات اميركبير، 
  .1362 ترجمه خسرو اسدي، تهران، اميركبير، هاي علوم اجتماعي، روشدورژه، موريس،  -
  .1378قم، انتشارات جامعه مدرسين،  التوحيد،شيخ صدوق، محمد بن علي بن بابويه،  -
موسسـه نشـر الاسـلامي، قـم،      الميـزان فـي تفسـير القـرآن،    طباطبايي، سيد محمد حسين،  -
  .ق1417
ترجمه سيد محمد بـاقر موسـوي    ترجمه الميزان في التفسير قرآن كريم،، __________  -

  .1374دفتر انتشارات اسلامي، همداني، قم، 
  .1382چاپ چهارم، تهران، سمت،  سياسي در اسلام و ايران،  انديشهقادري، حاتم،  -
ترجمــه حســن كامشــاد، چــاپ پــنجم، تهــران، انتشــارات  تــاريخ چيســت،اچ، . كــار، اي  -
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  .1378خوارزمي،

وم، تهـران،  ترجمه هوشنگ وزيري، چاپ د چرخشهاي يك ايـدئولوژي، لئونارد، ولفكانك،  -
  .1363نشرنو، 
  .1357تهران، انتشارات خوارزمي،  ترجمه دوره آثار افلاطون،لطفي، محمد حسن،  -
  .تاتهران، سازمان تبليغات اسلامي، بي آموزش فلسفه،مصباح يزدي، محمد تقي،  -
ــرآن، ، __________  - ــدگاه ق ــاريخ از دي ــه و ت ــر   جامع ــاپ و نش ــركت چ ــران، ش ته
  .1379الملل، بين

وچهارم، تهران، انتشارات صدرا،  چاپ سي ،�قيام و انقلاب حضرت مهديمطهري، مرتضي،  -
1386.  
  .1385، تهران، انتشارات صدرا، 1چاپ چهاردهم، ج  فلسفه تاريخ،، __________  -
  .1385، تهران، انتشارات صدرا، 1چاپ دوم، ج  فلسفه تاريخ،، __________  -
  .1370، تهران، انتشارات صدرا، چاپ دوم فطرت،، __________  -
  .1385، 2چاپ ششم، تهران، انتشارات صدرا، ج  فلسفه تاريخ،، __________  -
ترجمـه عبـاس مخبـر، چـاپ دوم، تهـران، انتشـارات        مـدلهاي دموكراسـي،  هلد، ديويـد،   -

  .1378روشنگران و مطالعات زنان، 
انتشـارات دانشـگاه صـنعتي     ترجمه حميد عنايـت، تهـران،   عقل در تـاريخ، هگل، گئورگ،  -

  .1356شريف، 
ترجمـه بـاقر پرهـام، چـاپ اول، تهـران،       اي بر فلسفه تـاريخ هگـل،   مقدمههيپوليت، ژان،  -

  .انتشارات آگاه
ترجمه محمدرضا بديعي، تهران، موسسـه   پنجاه متفكر كليدي در زمينه تاريخ،هيوز، مارني،  -
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  .1386انتشارات اميركبير، 

  مقالات
مروري بـر آراي آلـوين تـافلر، فرانسـيس فوكويامـا و سـاموئل       ( ي استراتژيكسه قلوها« -

  .25/6/1385 مجله كارگزاران،، »)هانتينگتون
ــوا،  - ــن دوبن ــاريخ «آل ــا بازگشــت ت ــاريخ ي ــان ت مجلــه ترجمــه معصــومه طــاهري،  ،»پاي

  .1381همشهري،
  .95و  94ش  مجله كتاب ماه علوم اجتماعي، ،»آينده پسا انساني«گيتي پوزكي،  -
مجلــه ترجمــه عــزت االله فولادونــد،  ،»فوكويامــا و پايــان تــاريخ«ي منــت پيكــارد، . ر. ه -
  .1380بخارا،
  .1380 ستگي،بمجله هم ،»پايان تاريخ فوكوياما«فرانسيس فوكوياما،  -
و  پايـان تـاريخ  ترجمه مقدمه كتـاب  ( ،»فرجام تاريخ و واپسين انسان«، __________  -

  .1372، 3و 2ه عليرضا طيب، مجله سياست خارجي، ش ، ترجم)آخرين انسان
و  1ش  مجله خراسـان، زاده،  ترجمه احمد عبداالله ،»پس از پايان تاريخ«،__________  -

6 ،1385.  
  .1383 مجله رسالت، ،»پايان تاريخ و برخورد تمدنها«رضا قلم بين،  -
  .1383 مجله سياست روز، ،»پايان مردم سالاري«آيت قنبري،  -
، »هايي براي جهاني شدن فرضيه«؛ احمد رهنمايي، 1384 كيهان، »»پايان تاريخ«گري،  جان -

  .1386، 5مجله پويا، ش 
 .25/6/1386 جام جم، ،»پايان تاريخ و آينده دولت«كبري مجيد بيگي،  -


